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*و تشبيه بخارايي عمعق
  

  كتر محمدرضا نجارياند

   عضو هيأت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي

  دانشگاه يزد 

  

  چكيده

. گوي اوايل قرن ششم هجري است از شاعران پارسي -امير الشعراء، عمعق بخارايي  

مضامين اشعار او به مقتضاي زمان، مدح و گاه هجو، تغزل و وصف طبيعت و توصيفات 

قسمت اعظم . ديوان او مشتمل بر قصايد، رباعيات و بعضي قطعات است. اگون استگون

است؛ اما در عين مداحي، استغناي طبع و علو روح و  -قصايدش در مدح شمس الملك 

او در تشبيه مهارت دارد و حدود . كند فكر را در زير پاي شهوت و حرص لگد كوب نمي

توان او را شاعر  راين، در بررسي سبك شناسانه مياز ابياتش حاوي تشبيه است و بناب نيمي

غالب تشبيهات او از نوع مفرد و محسوس است و پس از آن، تشبيه . گرا ناميد تشبيه

اما بسامد زياد تشبييهات مشروط، وهمي، خيالي، مركب جمع، تفضيل و محسوس . مجمل

خود را ظاهرا و باطنا به معقول در ديوان شاعرگواه اين است كه اوبا كمال استادي، كلام 

از آنجا . او را استاد سخن ناميده است -زينت داده است به همين دلايل است كه انوري 

هاي تازه در زمرة شاعراني است كه در تغيير سبك  كه عمعق به لحاظ آوردن وجوه شباهت

هات اند، در اين مقاله، برآنيم تا به كمك جدول آماري تشبي خراساني به عراقي سهيم بوده

شاعر، به بررسي اركان تشبيه، انواع و اغراض آن، اقتران تشبيه با زيورهاي بلاغي و منابع 

  . الهام گرفته در ديوان و روش و سبك او بپردازيم

  

                                                           
  1/8/85: تاريخ پذيرش نهايي        10/2/85  : تاريخ دريافت مقاله *
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  . عمعق، صور خيال، استعاره، تشبيه: ها كليدواژه

  عمعق كيست 
  

ّب به » ابوالنجيب«عمعق مكني به  از شـعراي اوايـل   » ءاميرالشـعرا «و » شهاب الـدين «و ملق
صّ او را برخي. هجري در ماوراءالنهر بود 6قرن  گفته اند؛ ولي گويـا  » عميقي«و » عميق«تخل

بوده و بعدها توسط ناسخان، بـه صـورت عمعـق    ) مرغي هوشيار(تخلص وي در اصل عقعق 
در بخـارا متولـد شـد و پـس از     . ق. هـ ـ440او در سـال  . معنـي اسـت   اي بـي  درآمده كه واژه

وي در  شاعر نيز معاصرعمعق و به اسـتادي  » انوري«. در شعر و ادب به سمر قند رفت مهارت
  ).دهخدا، ذيل عمعق(شعر مقر بود 

  

  معلومات عمعق

قصايد او مشحون به انواع صنايع است و اين . عمعق از علوم متداول عصر خود آگاه بود
بر احوال اجرام سـماوي هـم   او .  دليل واضحي بر اطلاع كامل او از علوم و فنون ادبي است

همچنين ازمفردات قرآني فراوان وتركيبات عربي موجـود در كـلام او معلـوم    . اطلاع داشت
هـاي اطـلاع    علاوه بر اين، از اشـعار او نشـانه  . شود كه از ادبيات عرب بااطلاع بوده است مي

  )          410ص ، 1314 صفا،(. آيد وي از فلسفه و علوم  نيز به دست مي
عق در تشبيه دستي توانا دارد و اهميت او از آن جهـت اسـت كـه در ايـن امـر جانـب       عم

تشبيهات وي از حيث عقلـي يـا حسـي بـودن طـرفين، گـاه مختلـف        . گيرد حس را بيشتر مي
او در تشـبيه،  . است و اغلب حسي ولي مبتني بر وهم و به عبارت ديگـر تشـبيه خيـالي اسـت    

. شـود  ف و قدرت و دقت فكري بسـيار مشـاهده مـي   بسيار دقيق است و در تشبيهات وي لط
ديوان او مشتمل بر قصايد و رباعيات و بعضي قطعات است؛ولي از مجموع هفت هزار بيـت  

لغـات  ). 39، ص 2 ، ج1372، صـفا، . (بيت باقي مانده است 614كه به او نسبت داده اند تنها 
َمرا، در مهجور نيز در ديوان عمعق كم نيست؛ واژه عمعـق،  (وا، مارا، فاوا، كاشـه  هايي مثل ك
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ـك   ) 195ص َس َـت،   ) 199همـان، ص (سـيان   )198همـان، ص (برهون،  بـورك، ك رنـده، ك
   0 000و) 201همان، ص(كاسانه

  

  اخلاق و عقايد عمعق

او كسي را به تيغ . . عمعق از حرص و آز بر كران و به قناعت و خرسندي متمايل است
در هجو يكي از درباريان در دست است كه گويا  زبان نيازرده است تنها از او دو قصيده
  . عمعق را بيش از حد آزرده ساخته است

عمعق مانند اغلب متفكرين قديم در مقابل قضا و قدر تسليم است و چون عنان همت 
ما . كند داند، جستن بيشي و پيشدستي را بلاي جان تصور مي مخلوق را در دست قضا مي
پس با اين . داديم و ضعف و هزاران بلاي ديگر تن در نميمختار نيستيم وگرنه به پيري 

وصف بايد بدانيم كه كوشش در آنچه كه مشيت الهي نيست ثمري ندارد و اگر به دندان 
در عين حال، او معتقد . كوه را دره كنيم جز آنچه كه خداوند خواست نتوانيم بدست آورد

دا ست و انسان بايد به جستجو و است كه زمين سراسر گنج است و اين گنجها در آن ناپي
خواهد تا معشوق او را  شاعر همه را كور مي). 408صصفا، . (فتح باب آنها همت گمارد

وي ). 202 عمعق، ص(خواهد تا ديگري را به سوي او نبيند  نبينند و نيز خودش را كور مي
   :كند مذهب خود را شيعه معرفي مي  در جايي،

  

  ســپهر جــاه علــي افتخــار ديــن كــه ز فخــر 

  

ـــدايح او  ــويم و مـــــ ــب او گـ ــه مناقـ   همـ
  

  

  علـي بنـدم  چو شيعه مذهب خـود را بـدين   

  

  

  

  به شاعـــري چـو سـخن بـر سـخن بپيونـدم      

  

  )81ديوان، ص(                                        

   :شاعر آداب و رسوم ايراني را زيبا و هنرمندانه به تصوير كشيده است
  

  رسوم بهمـن و بهمنجنـه اسـت و روز سـده    

  

  

ــيش آر   ــن، پـ ــه بهمـ ــن الا بـ ــة بهمـ   قلبـ

  

  )186ديوان، ص (       
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  :شيوة عمعق در شاعري وسبك 

عمعق در بسياري از اشعار خويش به صنعت متوجه شده است؛ از جمله ترصيع،  تشريع، 
در عين حـال، اشـعارش را از ركاكـت و پسـتي خـارج كـرده       . التزام، تقابل،  تضاد و تكرار

عق در تشـبيه بسـيار دقيـق اسـت و در ايـن حـال، جزئيـات امـور را كـاملا در نظـر           عم. است
تـوان قـدرت وي را در    مـي . دهـد  گيرد و ذوق سليم خود را در ترتيب آنهـا دخالـت مـي    مي

  .تشبيه؛ در توصيف ظهور و خفاي ماه نو، به قوت حس كرد
  

  مـود جمـال  ن گهي نهان شد و گاهي همي

  

  

  چو نور عـارض فردوسـيان بـه زيـر نقـاب     

  

  )130ديوان،(    

 گــردد و تشــبيهاتي ســرد دارد؛ در ايــن مصــراع  عمعــق گــاه، در تشــبيه دچــار زلــت مــي
كه تشبيه ممدوح به ملـك المـوت بسـيار ناپسـند     » روي به مصاف اندرون چو عزرائيل همي«

است و نيز در بيت زير تشبيه ساعد جنگجويان يا ممـدوح بـه آلـت قصـاب زشـت و دور از      
  ). 410، صصفا، . (تذوق اس

رّيخ      ز عكس جوشن، ميدان چـو دامـن مـ

  

  

ــاب   زخــون دشــمن، ســاعد چــو آلــت قص

  

  )132ديوان، (

و در كنـار آن، بـه    اسـت در اين مقاله، در صدد بررسي مهارت عمعق در تشـبيه   نگارنده
  . دپرداز بيان جايگاه او از نظر سبك شناسي در عرصة ادب نيز مي

  

  تشبيه

چيزي است يا كسي به چيزي يا كسي ديگر، بر بنيـاد پيونـدي كـه بـه      تشبيه مانند كردن
گرچه تشبيه اولين قسـمت از مباحـث فـن بيـان     . توان يافت پندار شاعرانه، در ميان آن دو مي

بـه  . است، اما از نظر بلاغت و ظرافت در بيان كردن ما في الضمير در مرتبه چهارم قرار دارد
پـس از كنايـه مجـاز    . است كه به صورت كنايـه القـا شـود   اين معني كه بليغ ترين سخن آن 

  . مرسل و در مرتبه سوم استعاره است و تشبيه در پايين ترين مراتب بلاغت است
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با اين حال، در تشبيه، لطافتها و زيبايي هايي است كه كلام را در نظر مخاطب، دلپـذير و  
سـاختن زوايـاي كـلام و    روشـن  . سـازد  دلنشين و مخاطب را نسبت به پذيرش آن راغب مي

، 1380نصـيريان،  . (نزديك كردن مفهوم آن به ذهن مخاطب، از ديگر مزايـاي تشـبيه اسـت   
هـر  . شعر بي تشبيه چون حسن نا آراسـته و هماننـد گـل ناپيراسـته اسـت     ). 135تا 125 صص

  .  تر باشد جهانگيرتر است شاعري كه در مزين كردن شعرش به اين زيور، زبردست
صورتهاي گوناگون خيال و نيـز  . صلي و مر كزي اغلب خيال شاعرانه استتشبيه هسته ا

انواع تشبيه مايه گرفته از همان شباهتي است كه نيروي تخيـل شـاعر در ميـان اشـياء كشـف      
  ). 181، ص1374،  پورنامداريان. (آورد كند و در صور مختلف به بيان در مي مي

طه عناصـر اسـتعاره اسـت، برخـي تشـبيه را      تر از راب چون رابطة بين عناصر تشبيه ديداري
، امـا چنـين نيسـت؛ زيـرا     ) 10، ص 1377هاوسـن،  (انـد   استعاره دانسـته » قوم و خويش فقير«

، 1368،  تجليـل . (داننـد  علماي بلاغت تشبيه را فرمانرواي اقليم استعاره و تمثيل و جناس مـي 
  ). 2ص 

، 1401 احسـان عبـاس،   . (ديـد  ره ميابن ابي العون تشبيه را سخت تر از مثل سائر و استعا
دانـد كـه صـفات مشـترك آن بيشـتر       دكتر شـفيعي بهتـرين نـوع تشـبيه را آن مـي     ). 207ص

زيـرا مشـبه و مشـبه    ). 56ص، 1360،شفيعي كـدكني (باشد؛چنانكه يادآور نوعي اتحاد باشد 
تقسـيم   توان به سه قسـم  چنين تشبيهات را مي. رسند به عين هم و متحد با يكديگر به نظر مي

  ):496تا 485ص، ص1380فرشيدورد، ( كرد
  . شود مؤكد مي  000، عينا براستي و»گفتي«تشبيه با اداتي مثل : تأكيدي-1

  

ـــي   ــد از دور؛ گفتــ ــد آمـ ــاري پديـ   حصـ

  

  نــــه خورشــــيد را ســـــوي بـــــالاي او ره

  

  

  سپـــــهر اســـت رســـته زفـــولاد و مرمـــر
  

  

ـــهناي او در   ـــوي پـ ـــشه را سـ ــه انديـ   نـ
  

  )147ديوان، ص( 

تشـبيه  (از اقسام آن نوعي است كه مشـبه برتـر از مشـبه بـه اسـت     : ترجيحي و اغراقي-2  
  :گيرد اين نوع تشبيه به چند طريق صورت مي). تفضيلي
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  با صفت تقضيلي؛ )الف
  با عوض كردن مشبه و مشبه به در جمله منفي يا انكاري يا استفهامي؛)ب
  با كلماتي مثل رشك؛)ج 
  ؛000دن، سبق بردن، شرم كردن، جلوه شكستن وبا تعبيراتي مثل خجل ش)د
  آوردن مشبه به نامحسوس براي مشبه محسوس؛) ه
  ؛ »يا«با) و
  حصر؛ )ز
  جمع) ح
تناسي در تشبيه در مطول، خـاص مبحـث اسـتعارة مصـرحه     : عينيت وتناسي در تشبيه -3

  : توان آن را به موارد زير تعميم داد مرشحه است؛ ولي مي
  حذف ادات تشبيه؛)الف
  ؛ »ز« مشبه از سنخ مشبه به شمرده شود با كلماتي چون)ب
  تشبيه مضمر؛)ج
  0  000و» بيني«و » گويا«و » گويي«با )د

  

  تشبيه با صور خيال ديگر

ّـرآور   -بويژه در مدح كسـاني كـه شايسـته مـدح نيسـتند       -براي دريوزگي : اغراق - تنف
برمـدح، بـراي بيـان حـال بـه       است؛ ليكن در ديوان عمعق به عنـوان هنـري شـاعرانه، عـلاوه    

لِ عقلـي و عرفـي     . خدمت آمده است لِ عرفي است؛ اما غلـو، محـا نِ عقلي ومحا اغراق ممك
  :هاي عمعق از نوع غلو است پس غالب گزافه گويي). 304ص ،1382،  راستگو(است 

  مــن آن مــورم كــه از زاري، مــرا مــويي بپوشــاند 

  

  

  

  اردمن آن مويم كه از سستي، كم از موري تـوان د   

  

  )140ديوان، ص (  
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. در وجه شبه لاغري و ناتواني غلـو بكـار بـرده اسـت    » مو«و » مور«شاعر با تشبيه خود به 
تـر   و نوعي آراية عكس در كنار اغراق، تشبيه را خيـالي » مو«و » التزام و اعنات دو كلمه مور

 . و زيباتر نموده است

وق پـذير و هنرمندانـه اطـلاق    حسـن تعليـل بـه هـر دليـل آوري زيبـا و ذ      : حسن تعليل -
در بيـت زيـر، شاعرفصـل خـزان را عامـل زردي رخ      ). 150، ص 1382راسـتگو،  . (شـود  مي

  :داند محبوب مي
  ّيـن رخ    تو باري از چـه غمگينـي دژم رويـي و زر   

  

  

   

  

  ؟مگرتان هر دو را بوده است اين فصل خزان زرگر  

  )155ديوان، ص (  

ژرف ساختي تشبيهي دارد، چنانكه رو ساختي ايـن  بيشتر  تجاهل عارف: تجاهل عارف -

  :؛ نظير بيت)313ص ،1382راستگو، (يا آني و روند و روالي اغراقي و تأكيدي
  

عنبـــــــر    ِد شــــــمال م ب َــــــع ش   اَلا يــــــا م

  

  

ــر؟   ــرد عنبـ ــا گـ ــو يـ ــوري تـ خـ ــار ب   بخـ

  

  )141ديوان، ص (              
  

  استخدام-
  

ــگ ــراف اي چن ــي   كندهس ــر ممتحن ــو ه   چ

  

  

  چـو محبـوب منـي    پاي كشـان زلـف  در 

  

  )205ديوان ص (    

در مورد چنگ به شـكل ظـاهري چنـگ و تارهـاي     »پاي كشاني زلف«و » سرافكندگي«

كـه ايـن واژه هـا، در مقايسـه بـا فـرد غمگـين و محبـوب معنـاي           آن مربوط است؛ در حـالي 

  . كند ديگري متبادر مي
  

  رجوع  -
  

  افشـان  منم چون مور از اندوه، ازهـر مـوي خـون   
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  كو گره گيـرد؛ نـه مـوري كـو ميـان دارد      نه مويي  

  

  )140ديوان، ص (    

  . راند بديهي است اين رجوع وتقييد تشبيه را به سوي تفضيل مي
  

  تضاد  -
  

  كه او بر عارض رخشان نهاد آن نه زلف است آن

  

  نوشـروان نهـاد   عـدل  است كو بر ظلم صورت  

  

  )196ديوان، ص (     

  .  شود تضاد ديده مي) ظلم و عدل( و) زلف و عارض(بين 
  

  تلميح -
   شـاعر بـه فرامـرز   .  1: از تشـبيهات عمعـق تلميحـات پهلـواني و شـاهي دارد      تعداد كمـي 

كشــور بــه تماشــاگه كســري . 3)187صديــوان، (ممــدوح بــه قــارون . 2)151ص ديــوان، ( 

سـتند و  و مـذهبي ه  بسياري تشبيهات تلميحي ديوان عمعق، اساطير سامي). 154ص ديوان، (

؛ از جملـه گريـز دشـمن از     پرتوي از داستانهاي قرآني شعر شاعر را زيبايي ويژه اي بخشيده

  :پرچم ممدوح به گريز اهريمن از آيات قرآن تشبيه شده است
  

  چو سهم رايتت بينـد معـادي زود بگريـزد   

  

  

  چو اهريمن كه بگريزد ز سهم آيت قـرآن 

  

  )189ديوان، ص(      

موسي، يوسف، يعقوب، نـوح، عمـران، آزر، جمشـيد، فرامـرز،      اعلامي همچون عيسي،
بيـت از ابيـات عمعـق     15حـدود  . ماني، سياوخش به غناي تشبيهات شاعر كمك نموده انـد 

  :تشبيهات اساطيري و در تكريم و تعظيم ممدوح است
ــردم    ــاز گــ ــان او بــ ــم نياكــ ــه حكــ   بــ

  

  

ــياوخش وار انــــدر آيــــم بــــه آذر      ســ

  

  )152ص ، ديوان(          

  .  اند به قسم و گذشتن از آتش چون سياوش حاضر است و براي رد آنچه معاندين گفتها
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  مراعات نظير -
  نسيم باد تو مشـك اسـت و آب ابرتـو شـير    

  

   

  مراد است و خـاك معـدن كـام     هوات كان

  

  )178ديوان، ص (

نّ نموده است» خاك«، »باد«، »آب«كلمات    .          اين تشبيه مفروق را مزيـ

  س جنا -
ــوا    ــد ه ــره كن ــه تي ــرد معرك ــه گ   روزي ك

  

  

  گردد زمين چو قير و فلك تـار همچـو قـار   

  

  )167ديوان، ص( 
ه» قار«به » فلك«و » قير«به » زمين«در اينجا  ّ ها و نيـز   به تشبيه شده است و جناس ميان مشبـ

جنـاس يكـي از روشـهاي سـه گانـه موسـيقي       . تشبيه را آهنگين نموده است) تار و قار(ميان 

  .فظي كلام استل

  حرف گرايي -
 1379فشاركي، . (شود حرف گرايي در تشبيه ايجاد موسيقي معنوي يا تناسب معنايي مي

  )120ص 
  :تشبيهات حروفي در ديوان عمعق نادر است

  

  پشــــتم از جــــيم او چــــو جــــيم دو تــــا

  

  

ــيم    ــون مـ ــان چـ ــيم او جهـ ــن از مـ ــر مـ   بـ

  

  )180ديوان، (   

  )179عمعق، ص (ن يعقوب باشد نه از عمعقرسد اين بيت از عطاء ب به نظر مي
  

ــرده    ــون ك ــو ن ــه عشــق ت ــف ب ــد چــو ال   ق

  

  

ه پشـــت مـــوزه گلگـــون كـــرده   خـــاك ر

  

  )204 ديوان،(  

  استعاره - 
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استعارة مصرحه از مكنيه بيشـتر اسـت   . بسامد استعاره در ديوان عمعق بعد از تشبيه است 
تر  استعاره در كنار تشبيه آن را هنري در هر حال،.  ومكنيه ها هم غالبا اضافة استعاري هستند

  :نموده است
ــان ســگي   ــار چن ــه كن ــود ب ــتم ب ــيكن س   ل

  

  

  پــوش عــارض و خورشــيد لالــه ســرو ســتاره

  

  )171ديوان، (     

ُل« سگ استعاره از ُل« ُسرو و خورشيد استعاره از همسر. »اغُ كه در مصراع دوم مشـبه  » اغ
ُل«. است محمد خوارزمشاه در خوارزم كه مورد هجو همان اغول حاجب است؛ از امراء » اغُ

اينـانج  «سلطان محمـد خوارزمشـاه او را   ). 299، ص1373،  خاتمي. (عمعق قرار گرفته است
  )18، ص 1344خرندزي، . (لقب داد» خان

  

  علامـت شـب  چو بر كشيد سـر از بـاختر   

  

ــر هــوا نهـ ـــان شــد در زي ـــمة ازرقـ   خيــ

  

  

ــم  ــيد علـ ــرو كشـ ـــاب فـ ــاب دار آفتــ   طنـ
  

  
ــر   ــين نهــان شــد در زي ــة ســنجابزم   خرق

  

  )128ديوان، ص(

آفتاب در اضافه تشبيهي به علمدار ماننـد شـده اسـت و علامـت شـب و طنـاب اسـتعاره        
نيـز خيمـه ازرق و خرقـه سـنجاب اسـتعاره مصـرحه از       . مصرحه از ماه و پرتو خورشيد است

  . آسمان است
. افزايـد  ار تشبيه به غناي زبان مـي كنايه جنبه هنري و ادبي دارد؛ از اين رو در كن: كنايه-

  :انواع كنايه در ديوان عمعق وجود دارد ولي آمار كنايه از فعل يا مصدر بيشتر است
  ):197ديوان، ( كنايه از موصوف مثل نيلگون چادر كنايه از آسمان)الف
  

  هاي او صف بركشند روز رزم او چو رايت

  

  

  اختران از بيم، سر در نيلگون چادر كشـند 

  

  ):156ديوان، (مثل گوهر بار و دريا دل كنايه از بخشنده وشجاع: نايه از صفتك)ب
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  نكوكردار، كشوردار، گوهربـار، دريـادل  

  

  

  گسـتر  فرمان، حق راي، حق جهان آراي، فرخ

  

ديوان، (طبل زير گليم زدن كنايه از پنهان داشتن امر آشكار: كنايه از فعل يا مصدر)ج
181(  

  

  چــــه كنــــي حــــال خــــويش را پنهــــان

  

  

ــر گ    ــره زيـ ــل خيـ ــي طبـ ــه زنـ ــيمچـ   لـ

  

مجاز با علاقه هاي گوناگون در ديوان عمعق موجـود اسـت امـا آنچـه بيشـتر از      : مجاز -
كيـوان مجـاز از   :آيد مجاز بـه علاقـه جـزء بـه كـل اسـت       همه در كنار تشبيهات به چشم مي

  آسمان 
  

  طـراف صـنوبرها  كردار، منظرهـا بـر ا   فلك

  

  

  ها بـه كيـوان بـر زده ايـوان     كردار طارم ارم

  

  )191ديوان، (

  
در دنبالـة   نگارنـده آمار تشبيهات عددي عمعق را به نمايش درآورده و  1نمودار شمارة 

  :دده تحليل قرار مي بررسي و  ، اطلاعات آن را موردمطلب
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  )تشبيهات حسي و عقلي(ساختار معنوي تشبيه 

شـعر  . تشبيهات عمعـق حسـي بـه حسـي اسـت     % 90حدود  :تشبيه حسي به حسي -
شـعر طبيعـت اسـت وعنصـر رنـگ بـه علـت حسـي بـودن تصـاوير،            5فارسي تا پايـان قـرن   

  ). 284ص ،1360، شفيعي(ترين عامل تداعي تصوير است  قوي
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ــود دارد   ــاگون وج ــاي گون ــق، رنگه ــعر عمع ــفر:در ش ــوان، ص(معص ــاردان)139دي    ، ن
ــر  ،)140ص( ــن)148ص(اخضـ ــر، ا)188ص(، ادكـ ــوردين )151ص(ذفـ ، )176ص(، لاجـ

، )177ص(، ســياه و قيــر گــون )157ص(پيــروزه گــون و بيجــاده گــون ) 183ص(گلرنــگ 
 ، سـيمگون )153ص(، عـاج گـون و سـاج گـون     )128ص(گون ، شبه)153ص(فيروزه گون 

پس عنصـر رنـگ و هيـأت    ). 204، 202، 198، 144، 140، 145 صص(وگلگون ) 135ص(
در تركيـب  . طعم، صدا و حركت در تشبيهات عمعق نادر استبه وفور است ولي عنصر بو، 

و بـاد سـحر گـاهي بـه     )ص155(و تشبيه زلف محبوب بـه نـاف آهـو    ) 143ص(باد مشكين 
عنصر بو بـه كـار   ) 146ص(و هواي دشت به بوي بد دهان شير ) 138ص(شراب بوي وصل 

  :رفته است
  

ــدان    ــو دنـ ــتي چـ ــاش از درشـ ــيگيـ   افعـ

  

  

  هــواش از عفونــت چــو كــام غضــنفر    

  

  :در تشبيه زير، وجه شبه عنصر حركتي است
  مـــن در ايـــن حـــال لـــرزان رفتمـــي همـــي

  

  

  چــــو كتــــف يتيمــــان عريــــان در آذر

  

  )146ديوان، ص (

  تشبيه عقلي به حسي-

تشبيه معقول؛ غرض از تشبيه عقلي به حسي تجسم و تعين است و به ياري مفاهيم حسـي  
در تشـبيهات عمعـق، ايـن    ). 207 ، ص1378 طالبيـان، . (توان معقولات را روشن تر كـرد  مي

  :نوع تشبيه كم است
  اســت بــي عــدد ســتارهاو چــو  عــدل آثــار

  

  

  او چو سپهر اسـت بـي كنـار    درياي جود

  

  )160ديوان، ص(    

اند تشبيه محسوس به معقول مردود است؛ زيـرا حـس اصـل     گفته: تشبيه حسي به عقلي-
تشبيهات عمعق حسي به عقلـي  % 7حدود ). 87ص  هـ،1420 علي الصغير،(است و عقل فرع 

، بـاد  )131ديـوان، ص  (تشبيه هوا به هاويـه  . است كه نشانة تحول به سوي تغيير سبك است
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، جامه به دل )141ص(، باد شمال به روان روحانيان )138ديوان، ص(سحر به روح و انديشه 
ُل به قضاي بد)183ص(، رخ محبوب به جان فرشته)142ص( اغُ اُ) 173ص(،  ُـل بـه ذل و   و  غ

  :از جمله اين تشبيهات اوست) 174ص(نياز
  گران و بي نمك و ناخوشي چو ذل و نيـاز 

  

  

ــل    ــيم دغ ــو س ــاروا چ ــدي و ن ــره و ب   نبه

  

  
  ):196ص(گاهي اين نوع تشبيه به شكل مركب تلميحي جلوه گر شده است

  

  آن نه زلفست آنكه او بر عـارض رخشـان نهـاد   

  

  

  

  
  

  ان نهـاد صورت ظلم است كو بر عدل نوشيرو
  

  

  ):166ص(اين نوع تشبيه در ديوان عمعق نادر است :عقلي به عقلي-

  رايش چـو اصـل پـاكش پـاكيزه از عيـوب     

  

  

  رسـمش چـو اعتقـادش تابنـده تـر ز نــار     

  

  
يّ است: تشبيه خيالي ماده تشبيه خيالي موجود است؛ ولي هيـأت  . از فروع تشبيه حسـ

ّلي آن موجود نيست تشبيه خيالي در ديوان عمعق وجود  16). 249ص ،1375،  هاشمي( تخيـ
ّديـن،  سـپهر    ّين در محراب زمر ّين ميان چشمه آب، شمع زر درياي لؤلؤ لالا، ماهي زر: دارد

ّديـن انـدام، پشـه     ّيـن، آسـمان سـيمين، پيـل زمـر      فولادي و مرمرين، ديوار كاغذين، قايق زر
هّ). 200، ص ديوان(زرين   . خيالي ماه و فلك است هاي او در اين تشبيهات غالب مشبـ

در شعر فارسي مربوط به اواخر قـرن پـنجم و اوايـل قـرن      رواج تشبيهات خيالي و وهمي
ششم است كه از مشخصات تبديل سـبك خراسـاني بـه سـبك عراقـي و شـعر بـين ايـن دو         

  ):80ص، 1378شميسا، (شوند  سبك است و در آثار شاعراني چون ارزقي و عمعق ديده مي
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  فلــك چــو چشــمة آب و مــه نــو انــدر وي

  

  

ــه ــاهي ب ــان چشــمة آب  زر ســان م ــن مي   ّي

  

  )129ديوان، ص (     

از فروع تشبيه عقلي است و اجزاي آن با حواس ظـاهر ادراك   اين تشبيه: تشبيه وهمي
وجود دارد كه  در تشبيهات عمعق، شانزده تشبيه وهمي). 250، ص1375،  هاشمي. (شود نمي

اژدها، عفريت، ديو، غـول، نسـناس،   . و انتزاعي دارد وهمي دلالت برگرايش شاعر به مفاهيم
ه به ّ   : و تجريدي عمعق هستند هاي وهمي اهريمن و سيمرغ مشبـ

  

  وقت بـود؛ ولـيكن ز پـنج مـــــرغ     سيمرغ

  

ّت ز باز و تگ ز غراب و فر از همـاي    همـ
  

  

ــنن  ـــار ذوالم ــودش جبـــ ــب داده ب   تركي
  

وت ز كرگــدن   طــوق شــغب ز فاختــه، قــ

  

  

  )199ديوان، ص(                                              

  :رسد كه عمعق اين ابيات را از مجدالدين ابوالبركات گرفته باشد به نظر مي
  

  ســيمرغ جــنس بــود و ليـــــكن زپــنج نــوع

  

ـت ز بــاز و فـر زهمــاي و تـك از نعــا      مهم
  

  

  بــودش صــفت مركــب و اخــلاق مقتــرن
  

  طــوق غبــب ز فاختــه طاقـــت ز كرگــدن

  

در مدح سرايي، اولي آن است كه اگر شاعر، ممدوح را به آفتاب تشبيه كند بايـد اسـب   
ه فلك چهارم و نعل آن را به ماه نو و ميخ آن را به ستاره تشبيه نمايـد؛   او را به آسمان، خاص
اين كه كرگدن را داخل طيور شمرده، بـر آن قـول رفتـه كـه جمعـي او را از طيـور تحقيـق        

  ). 31، ص1383دايت، ه. (كرده اند
از آن بـه صـورت اضـافه     تشبيه بليـغ اسـت كـه كمـي     78در ديوان عمعق : تشبيه بليغ

اً عقلـي بـه حسـي؛ از جملـه تيرجفـا          ، شـمع  )134ديـوان، ص (مشبه، به مشـبه بـه استـ وغالبـ
، گـرگ  )187ص(، تيغ دولـت )128ص(، علم دار آفتاب)158ص(، بحر غم)135ص(رخان
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، )200ص(، سـپاه طبـايع  )173ص(، سد جفا)202ص(رده دلپ)195ص(ظلم و بازوي عدل، 
ــلا)173ص( ، گــرد غــم)176ص(ســپاه روز و لشــكر شــب  ــت)185ص( ، دام ب ــاج محن  ، ت

  )203ص(، باغ رخ)151ص(
  

ــم  ــاي دلــ ــر تماشــ ــش بهــ ــاغ رخــ   در بــ

  

  

ــز آراســته شــد   ــه ســبزه ني ــود و ب   گــل ب

  

). 225ص ،1378،طالبيـان (كند تشبيه سازي با صفات، صورت خيالي و شاعرانه ايجاد مي
، )169ص(، صـنوبر قـد  )187ص(، شجاع حيدر زخـم )135ص(صفات مركب مثل ماه چهره

ــك و خورشــيد منظــر  ــا   )150ص(جمشــيد مل ــر دري ــدار گــردون ف ــك دي ــدر مل ــك ق ، فل
  . كه بن مايه تشبيه دارد؛بر غناي تشبيهات عمعق افزوده است) 190ص(دل

ت كـه بيشـتر آنهـا بـه شـكل      تشبيه مؤكد در ديوان عمعـق اس ـ  50حدود : تشبيه مؤكد
  :اضافه وجه شبه به مشبه به است

، بــاريكي پــاي مــوران، تنگــي و تــاريكي ديــده )140ص(بــوي مشــك و رنــگ نــاردان
يـا مثـل   ). 189ص(، خشم ابر آزاري، زور پيل، سهم شير، مكر گرگ پردسـتان )147ص(ذر

ُل اغُ   ):175ص  ،ديوان(اين بيت در هجو 
  اَيا به اصل سگ و كوز كـوه و ظلمـت كفـر   

  

  

  نحس زحـل به زور مور و به ديدار مار و 

  

لا به توصيف مشبه به مـي : تشبيه حماسي پـردازد، لـذا آن را    در اين تشبيه، شاعر مفص
، شميسـا (اين نوع تشبيه در شعر سـبك خراسـاني زيـاد اسـت     . نيز ناميده اند» تشبيه تفصيلي«

  ). 133ص ،1378
بيت بـه توصـيف    13اسير وار از كنار جيحون،  عمعق در جريان رانده شدن از دربار و يا

  :پردازد خر بد نژاد و دست و پشت او مي
ــي    ــور موسـ ــر طـ ــو بـ ــتاده چـ ــاني سـ   زمـ

  

  

ــر   ــر خـ ــال بـ ـ ــو دج ــته چـ ــاني نشسـ   زمـ

  

  )144ص  ،ديوان(   
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هُ بيت در توصيف راه دارد؛ از جمله آن را به كردار زنار راهب مي  5). 147(دانـد  هم او ن
  )154(پردازد ميبيت هم به توصيف شمع 

از تشبيهات عمعق مركب به مركب است كـه باعـث ارزش معنـوي    % 7: تشبيه مركب
  :اشعار اوست

ــتي   ــاط بهشــ ــر بســ ــان بــ ــو روحانيــ   چــ

  

  

  بــــرآن ســــيم غلتــــان پلنگــــان بربــــر 

  

  )147ديوان، ص(        
  

  ):148، 163، 128صص(از ويژگيهاي عمعق تشبيه جمع مركب به مركب است
  چنان نمـود اثـر آفتـــــاب و ظلمـت شـب     

  

  يكي چو عارض معشـوق زيـر سـايه زلـف    

  

  

  هــــــــرة اعـراب  چو از عمامة مصقول چ
  

  يكي چو چشمه خورشيد زير چتر سحاب

  

  
  )146ص(تشبيه مفرد به مركب در ديوان او زياد نيست مثل

  زلفين تو قيـري اسـت بـر انگيختـه از عـاج     

  

  

  رخسار تو شيري است بر آميختـه بـا مـل   

  

  

  

  تعددتشبيهات م

بـديهي اسـت ايـن    . از تشبيهات عمعق، تشـبيه جمـع اسـت   % 11حدود : تشبيه جمع-الف

  :تشبيه با نوعي تفنن و تازگي مفهوم تفضيل را همراه دارد

گل لاله با قطره هاي باران در داخل آن به جام پر از شراب سرخ، شعله آتش درون 

: ر(، جمع و مركب است آب و موجهاي قرمز رنگ درون آتش تشبيه شده است اين تشبيه

163:(  
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  آن لالــه نهفتـــه در او آب چشــم ابــــــر  

  

  يــا شــعله هــاي آتــش تــر اســت انــدر آب

  

  

  گويي كه جامـــهاي عقيق است پـر عقـار  
  

  يا موجهاي لعـــل بدخشيسـت در شـــرار  

  

  تشبيهات شاعر، تسويه است% 4حدود : تشبيه تسويه-ب
ــال وا ــوخي ــر كــوه   مــاه ر چ ــع از س ّ   مقن

  

  

  زهــره و بهــرامتافــت  ز روي چــرخ همــي

  

  )177ص(

  :سازد باشدكه غالبا تشبيه مركب مي تشبيهات عمعق مفروق مي% 12: تشبيه مفروق-ج
ــا    جهــان گــردد از خــون مــردان چــو دري

  

  

  

  
  تو چـون نـوح وكشـتي تـو خنـگ رهـور      

  )151ص(                                              
  

  پيــــرامنم زآب دو ديـــده چـــو آبگيـــــر
  

  
  زار پيــراهنم ز خــون دلـــم همچــو لالـــه    

  )164ص(                                               
ناميـده و  » تـوأم «دارد كـه ابـن ابـي الاصـبع آن را     » ذو قافيتين«يا » تشريع«اين بيت آرايه 

  ). 140ابدع البدايع، ص . (خوانند نيز مي» توشيح«تفتازاني گويد آن را 

اين نوع تشـبيه در ديـوان عمعـق نـادر اسـت و بـا آرايـه تقسـيم همـراه          : تشبيه ملفوف-د

  ):155ص(باشد  مي

  ز زلف و چهره شيرينش مغز و چشـم مـن هزمـان   

  

  

  

  يكي پر ناف آهـو شـد يكـي پـر صـورت آزر       

  

  . زيبايي بيت را دو چندان نموده است» چهره شيرين« حساميزي در
  :ستگاه نيز تشبيه ملفوف با مفروق عجين شده ا
    هوا چو خرگه سيماب، بر كشيده به چـرخ 
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  يكي به صورت افــــعي لاجــورديـن تـن 

  

  فلك چـو خيمـه ديبـاي بـر زده بـه مقـام      
  

رّدين انـــــدام   يكــي بــه گونــة پيــل زمـــــ

  

  )176ص(

دهنـد بـراي    در تشبيه عكس مشبه را مشبه به و مشبه به را مشبه قرار مـي : تشبيه عكس
). 155ص  ،1373،  آق اولـي ( ه بـه اتـم و اقـوي در وجـه شـبه اسـت      ايهام اينكه مشبه از مشب

دانند؛زيرا جهت مبالغه اسم مشبه را براي مشبه  استعاره مكنيه را هم از فروع تشبيه مقلوب مي
  :در ديوان عمعق تشبيه عكس نادر است). 251دراسه و نقد، ص (به استعاره گرفته اند

  زنت چو مادر و مادرت روسپي چو زنـت 

  

  

  پدرت چون تو و تو چون پدرت گنده بغل

  

  ) 175ديوان عمعق، ص (   

هّ را بـه چيـزي تشـبيه كننـد و سـپس از گفتـه خـود         : تشبيه تفضيل آن است كه مشبــ
ه به تـرجيح دهنـد   ّ هّ را بر مشبـ گويـد گـاهي در تشـبيه مبتـذل     » تفتـازاني «. عدول كرده، مشبـ

كشـاند و   شـود كـه آن را بـه غرابـت مـي      شود و تغيير و تبديلي در او حاصل مـي  ّف مي تصر
اسـتاد همـايي آن را تشـبيه    ). 194، ص1370هاشـمي خراسـاني،   ( رساند تشبيه را با مبالغه مي

  ). 163ص ،1373 ،همايي( داند بعيد غريب عارضي مي
و )447، ص1380فرشـيدورد،  (تشبيه تفضيل از اقسام تشـبيه تأكيـدي و رجحـاني اسـت     

هّ استعار(پس از تشبيه كنايه  و تشـبيه مشـروط ايـن صـنعت بهتـر از سـاير تشـبيهات        ) ه مكنيــ
خواهـد بـا    گويا شاعر به تشبيهي كه كرده، قانع نيسـت و مـي  ). 73ص ،1383هدايت، (است

از تشـبيهات عمعـق   % 15حـدود  ). 110ص، 1376علـوي مقـدم،   (مبالغه خود را راضي كنـد 
عـي خورشـيد، دريـا، مـاه     تفضيلي است كه گواه نو آوري شـاعر اسـت در ميـان عناصـر طبي    

  : وفلك بيشتر در ديوان عمعق هستند
  

  خورشــيد كزوســت گــرم هنگامــة حســن

  

  

  درنيــل زد از رشــك رخــت جامــة حســن 

  

  )204ديوان، ص ( 
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ــت  ــه از بيمـــ ــب هميشـــ ــير در تـــ   شـــ

  

  

ــم  ــمنانت ديـــ ــو دشـــ   زرد كـــــرده چـــ

  

  )182  ديوان، ص(  

  :اين مضمون را ابو الفرج روني هم دارد
ــه حربگـــاه نيـــارد     ــي تـــب لـــرزه بـ   بـ

  

  

ــرزه   ــو ش ــرب ت ــوت ح ــان را  دع ــير ژي   ش

  

  )3ديوان ، ص (     
  

  ز بيم حملـة تـو هـر زمـان بجوشـد خـون      

  

  

ــد و جــان رســتم و ســهراب    زخــاك كالب

  

  )132ديوان، ص (   

هـدايت،  (نامندكـه نيكـو و بـديع اسـت     رجحان دادن ممدوح بر گذشتگان را ترجيح مي
  ). 60ص ،1383

كنند؛ زيرا شرطي  تفضيل هر دو بر تفضيل دلالت مي تشبيه مشروط و: تشبيه مشروط
ّد و     كه در تشبيه مشروط مي آيد مفيد معني تفضيل است، پس اينها از جـنس تشـبيهات مقيــ

ّب فرشـيدورد،  (اند و از نظر معنا، از اقسام تشبيه تأكيـدي و رجحـاني و اغراقـي هسـتند     مركـ
  ). 447ص، 1380

ّرف شـده تـا بـه غريـب         ميمدرس افغاني تشبيه مشروط را تشبيهي  دانـد كـه در آن تصــ
ّد با هر قيدي مـي . تبديل گردد دانـد نـه اينكـه كـه مخصـوص       او تشبيه مشروط را تشبيه مقيـ

ولــي مــا بخــاطر پرهيــز از درازگــويي بــه . )206، ص هـــ1410افغــاني، (شــرط نحــوي باشــد
  . پردازيم كه ادات شرط در آن وجود داشته باشد مصاديقي مي
ي تشبيه مشروط را كه بـا نـوعي شـرط همـراه اسـت، تشـبيه غريـب عارضـي         استاد هماي

نشبيهات عمعق مشروط است كـه دلالـت بـر ابـداع او     % 4). 163، ص1373همايي، (داند مي
  :دارد

  

  چو ماهي گر كسي ديده است هرگز مـاه مشـكين خـط   
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   چو سروي گر كسي ديده اسـت هرگـز سـرو سـيمين بـر       

  

  ) 155ديوان، ص( 

ه  دكتر شميسا تشبيه تمثيل را تشبيهي مي: تمثيل تشبيه ّ بـه آن جنبـة مثـل     داند كه مشبــ
ّب و  ه بهــي مركـــ ّ ّب اســت كــه بــراي تقريــر آن، مشبـــ هّ امــري معقــول و مركـــ دارد و مشبـــ

  . شود محسوس ذكر مي
بهترين راه براي تشخيص تمثيل، اسلوب معادله است كه از محورهاي خصـايص سـبك   

ايـن تشـبيه را   ). 56، ص1375طالبيـان،  (دو مصراع شـباهت وجـود دارد    هندي است و ميان
انـد؛ زيـرا سـخنور بـه يـاري آن بـه آفـرينش         تـرين گونـه تشـبيه ناميـده     ترين و هنـري  پرمايه
  . شود هايي پندارين و فضاهايي شاعرانه كامياب مي زمينه

ّري قـوي  و خيـال مبتكـر و    تشبيه تمثيل دليلي است بر خيال گسترده كه تنها زاييدة تفكـ
فاضـلي،  (رسد كه تشـبيه ضـمني زيرمجموعـة ايـن تشـبيه باشـد       ادراك والاست و به نظر مي

هّ مي). 48ص ، 1376   . كنيم ما در اين جا، تنها به مواردي كه اسلوب معادله دارد توجـ
  :تشبيهات عمعق تمثيل است؛ از جمله 5/1)%الف
  

ــوي  ــال خـ ــي حـ ــه كنـ ــان؟چـ   ش را پنهـ

  

  

ــه زنـــي طبـــل خيـــره زيـــر گلـــيم؟        چـ

  

  )181ص ،ديوان(     

  گاهي دو مصرع بيت عمعق مثل است) ب 
  هرگــز نبــود خــار بــه شــوري چــو نمــك

  

  

ــي  ــه مـ ــاه چگونـ ــك وز كـ ـ َس ــازند ك   بسـ

  

  )198ديوان، ص(   

ك« َس نيز نام پرنده اي است سياه و سـفيد كـه او را عكـه    . به معناي قلية گوشت است» ك
  )                          يل كسكذبرهان قاطع، . (تركي كلوخ باشدگويند و به عربي عقعق خوانند و به 

هاي عمعق تلميح به مطرود شدن ابليس از درگاه الهـي وجـود دارد    در يكي از تمثيل)ج
  : كه شاعر در مدح ممدوح خود حسن تعليل به كار برده است
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  تو سـاية خــدايي و از روي حفـظ خلـق    

  

  ابليس را خـداي تعـــــــالي عزيـز كـرد    

  

  

  وار نشگفت اگر عـذاب تـو باشـد خــــداي    
  

  د و خاكساركه خواست لعين كر آنگه چنان

  

  )168ديوان، ص (

  تشبيهات نو 

  مشبه به نو-الف
ــس     ــهوت نف ــوت و ش ــر ق ــي از به ــا ك   ت

  

  

  نياســـــايي؟  همچـــــو كاســـــانه مـــــي  

  

  )201ديوان، ص (        

انه مرغكـي سـبز رنـگ    كاس ـ. اسـت ) نياسودن(مخاطب به كاسانه تشبيه شده و وجه شبه 
  . بسرخي مايل در خوزستان است

ــردان را  ــير مـ ــان ميـــدان ســـرهاي شـ   ميـ

  

  

  تپــان و غلتــان بينــي چوگــوي در طبطــاب

  

  )132ديوان، ص (    

  : كند ابوالفرج روني اين تشبيه را زيباتر بيان مي
  

  فكنده دهـر هنـوزم چـو مهـره در ششـدر     

  

  

  زننده چرخ عجولم چو گوي در طبطـاب 

  

  )24ص  ديوان،(  

ــي ــي همـ ــرزان   رفتمـ ــال لـ ــين حـ   در چنـ

  

  

ــان در آذر  ــان عريــ ــف يتيمــ ــو كتــ   چــ

  

  )146ديوان، ص ( 

شاعر خود را در دشت صعب العبور به كتف يتيمان عريان در آذر ماه مانند نموده اسـت  
  . كند بيان مي» لرزان و معذب بودن«و وجه شبه را 

  

  اي به قياس كه گفته دندان فغان از آن لب و 

  

  

  هاي شكسته اسـت در يكـي مزبـل    سفال
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  )175ديوان، ص (  

ُل( لب و دندان شخص هجو شده  ادات تأكيـدي  . چون سفال شكسته در مزبل است) اغُ
  . كنند ، اغراق و مراعات نظير، هجو را تأكيد مي»گفته اي به قياس«

  

ــاز     ــد پي ــر و گن ــاز ت ــتر غ ــگ ش ــا برن   اَي

  

  

  كه طبع را چو سپرزي و ديده را چـو سـبل  

  

  )175وان، ص دي(  

ُل« اشـتر  . است) رنگ و گند نامطلوب(به شتر غاز و پياز تشبيه شده است و وجه شبه » اغُ
فارسـي  » اشـتر گـاز  « زند، اصل اين كلمـه  غاز يا شتر غاز گياهي است كه شتر از آن گاز مي

ُل او را براي طبع مثل سپرز ). 31، صم2003نصرعلي، (است  اغُ اي  غده(شاعر به دنبال هجو 
اضـافه  . شـمارد  مي) موي روييده در چشم(و براي ديده مثل سبل . مز در سمت چپ شكمقر

ه بــه در مصــرع اول باعــث تناســي تشــبيه شــده اســت، نيــز اصــطلاحات   ّ وجــه شــبه بــه مشبـــ
  . پزشكي و گياهي دلالت بر تسلط شاعر به اين علوم دارد علمي
  
  وجه شبه نو-ب

كـه   اي براي تازگي تشبيه اسـت، آنچنـان   لهتبديل وجه شبه عادي به وجه شبه غريب وسي
هنجـار گفتـار،   (انـد  ّل سبك خراساني به عراقي دانسـته  هاي تحو گونه تشبيهات را از نشانه اين
تـر باشـد، تشـبيه     تـر و تـازه   وجه شبه در واقع اساس تشبيه اسـت و هرچـه ديريـاب   ). 151ص

  . )159، ص1379صادقيان، (گردد تر مي هنري
ّت مخفي بودن و دور بـودن از  . 2مفصـل بـودن   . 1: داننـد  جه شبه بعيد را دو چيز مـي علـ

  ). 93، صم 1974عتيق، (خاطر و ذهن و نادر بودن آن
  

ــاي   ــه دو پــ ــو اي ســــگ بــ ــاني تــ ــاب مــ ــه آفتــ   بــ

  

  

  كه گه به شرق و به غرب است و گه به حوت وحمـل   

  

  )174ديوان، ص (
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ُل« منـزل يـا بـرج اول     حمـل . چون آفتاب است در حركت بـه سـوي شـرق و غـرب    » اغُ

اصطلاحات نجومي، تضاد . خورشيد و بيت الشرف اوست و حوت برج آخر خورشيد است

باعث رنـگ آميـزي ايـن تشـبيه هجـوآميز شـده       ) سگ(درشرق و غرب و استعاره در كلمه 

  . است

ــن    ــه زيـ ــاي درخانـ ــازند جـ ــردان سـ   مـ

  

  

  باشـــندزنان خانـــه نشـــين همچـــو نگـــين 

  

  )204ديوان، ص (  

 . شين بودن مثل نگين هستندزنان درخانه ن

ــم   ــرم ابريشـــ ــو كـــ ــقان را چـــ   عاشـــ

  

  

ــد    ــن باشـ ــم كفـ ــور و هـ ــم گـ ــه هـ   خانـ

  

  )197ديوان، ص (  

 . اش هم گور اوست و هم كفن او عاشق چون كرم ابريشم است؛ وجه شبه اينكه خانه

  منابع الهام شاعر در تشبيه

  

  موجودات زنده-الف
ولي خـر، شـير، پيـل و مـور بيشـتر از       در ديوان عمعق انواع موجودات زنده وجود دارند

، افعي، نهنگ، خرس، كرم ابريشـم و آهـو   )جعل(، خبزدو)كلاو(حيوانات ديگرچون غوك
  :اند جلوه كرده

  

ــيكن   ــزدو و ل ــن چــون خب ــر م   خــري زي

  

  

ي اِعـــور   بـــر او مـــن چنـــان چـــون كـــلاو

  

  )145ديوان،ص(     

  :از ميان پرندگان هم غراب و مرغ و كبوتر و عقاب بيشترند
  

  هژبــر وار تــو بــر پشــت بــاد پــاي ســمند 

  

  

  چو اژدها كه سواري كند بـه پشـت عقـاب   

  

  )132همان،ص (      
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  گلها و درختان-ب

كنند؛محبوب شاعر صنم سرو  در تشبيهات ديوان عمعق، گلها ودرختان هم نقش ايفا مي

قـد  كند كه چشم ممدوح بـه   ، در دعاي تأبيد، آرزو مي)183ديوان، ص(قد سيم ذقن است 

، معشـوق بـراي تبريـك    )169ص(سواران سرو قد بيفتد و دستش به زلف نگاران گل عذار 

 )153ص(كنـد   عيد، قد راست خود را كه چون سرو كوهي است بـه رسـم تعظـيم خـم مـي     

، پيـراهن عاشـق از خـون چشـمانش بـه لالـه زار       )160ص(ماند  اقبال از ديدگاه او به گل مي

مثل نارون است و رنگ عجيب او به رنگ ناردان، پيكـر  ، قد بلند جام )164ص(مانند است 

، بوتـه  )200ص(آن از آفتاب درخشان تر است و قالب آن از شاخ خيزران پيچان تـر اسـت   

كند و ابر بهاري آرايشگري است كه بـا بـارش    گل سرخ همانند عروسي خود را آرايش مي

  ):162ص(كند  خود غبار از چهره او پاك مي

ــتن   ــت خويشـ ــروس وار بياراسـ ــبن عـ   گلـ

  

  

ــرش مشــاطه وار ه ــار مــياب   شــويد از غب

  

ظهـور خورشـيد   . در ديوان شاعر، اصطلاحات جنگي نادر است: اصطلاحات جنگي-ج

  ):153 ص(ماند  از كوه به چتر ياقوتين در لشكرگاه اسكندر مي
  

  زتيغ كوه خورشيد جهان امـروز شـد پيـدا   

  

  

  بسان چتر يـاقوتين بـه لشـكرگاه اسـكندر    

  

بـاد باديـه بـه پيكـان و خـار آن بـه       ). 180 ص(ممدوح از گرز رستم بالاتر اسـت  تازيانة 

  ):146ص. (خنجر مانند شده است
  

  زآبـــش اجـــل رســـته وز بـــاد پيكـــان    

  

  

  ز خـاكش خسـك رسـته وز خـار خنجــر    
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  اصطلاحات نجومي-د
  

) 169ص(مانـد كـه پـر از در شـاهوار اسـت       نجوم در كنار فلك به چشم عشـقبازي مـي  

شاعر خـود و شـمع   ). 161ص(اه و خورشيد مانند است و گاه از آنها برتر است ممدوح به م

آثـار عـدل ممـدوح همچـون سـتاره،      ). 154 ص(داند  را همچون دوپيكر در آغوش هم مي

رخ ممدوح به هلال شبيه اسـت  ). 166ص(بيشمار است و جودش همچون دريايي بي كران 

و ) 187ص(نيز ممدوح به سپهر و سهيل  ).146ص(و حصار او بالاتر از دو پيكر ) 183 ص(

عارض شـمع بـه آسـمان    ). 184ص(شاعر به سهيل مشكين زلف و ماه زهره ذقن مانند است 

  ):155ص(ماند  سيمين و قطره هاي موم به اختر گوهرين مي
  

  

ــتي  ــيمين آسمانسـ ــه سـ ــي كـ   ز دوده عارضـــش گفتـ

  

  

  

  قطار قطره هاي خوي بر او چون گـوهرين اختـر    

  

  
  :حات اشرافياصطلا-هـ 

  

در تشبيهات عمعق، رنگ اشرافيت درباري به خوبي نمايـان اسـت؛ از ايـن جملـه اسـت      

) 155ص(، خـزان بـه زرگـر    )147ص(تشبيه غزال بر پهنة آسمان به نگار خلد بر فرش عبقـر 

، خـون بـر حلقـه    ) 143ص(، خاك و خاره به لعل بدخشـي  )138ص(مغرب به عقيق مذاب 

  ). 167ص( جوشن به لعل خرده بر نگار

  

  ة بحثنتيج
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شود كـه ايـن امـر گـواه اشـتياق او بـه تركيـب         از ابيات عمعق تشبيه ديده مي در نيمي. 1

ل قوي است   . سازي با تخي

  .در ديوان عمعق غلبه با تشبيهات حسي و مفرد است. 2

  . جنبة انتزاعي تصوير هاي او بيشتر شكل حسي به عقلي است. 3

از تشبيهات عمعق را تشبيه تفضـيل و مشـروط تشـكيل     4%و  %15، 1با توجه به نمودار. 4

  :دهد كه از ديگران در نوآوري سبقت گرفته است مي

  . درديوان عمعق، تشبيه عكس نادر است -3

ّب است كه گاه وهمي %7-4 ّب به مركـ  . و خيالي هم هست از تشبيهات عمعق، مركـ

  :داند ية قرآن مياو گريز دشمن از پرچم ممدوح را به گريز اهريمن از آ
  

  چو سهم رايتت بينـد معـادي زود بگريـزد   

  

  

  چو اهريمن، كه بگريزد ز سهم آيت فرقان

  

  ) 189ديوان، ص ( 
  

  افروز شـد پيـدا   ز تيغ كوه، خورشيد جهان

  

  

  سان چتر ياقوتين به لشـكرگاه اسـكندر   به

  

  ) 153، ص همان(

ّب عمعق، تناسبي ميان مشبه و  -5 مشبه به نيست؛از جمله تشـبيه  گاهي، درتشبيهات مركـ

وجه شـبه كبـودي   . خون مبارز بر حلقة جوشن به لعل خرده بر نقش پيروزه مانند كرده است

 : هر دو است
  

ــه  ــر حلق ــارزان    ب ــون مب ــن، خ ــاي جوش   ه

  

  

  گردد چو لعل خرده بـه پيـروزه بـر نگـار    

  

  ) 167ديوان، ص(
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ّب عمعق گاهي با اصطلاحات مي-6 هنـگ اشـرافي همـراه    خـوارگي وفر  تشبيهات مركـ

 : كند در شب تاريك را به درخشش عقيق از ميان تودة مشك تشبيه مي او جلوة مي. است
  

  شبي كه او بنمايد به خلق، صورت خويش

  

  

  عقيق بارگل اسـت از ميـان مشـك خـتن    

  

  ) 186، ص همان(  
  

ّب عمعق هسـتند   هّ عمعـق  . گاهي نيز لف و نشر و تضاد زينت دهندة تشبيه مركـ بـه   البتــ

يي پيش گرفته كه عبـارت اسـت از وصـف     وي در قصايد خود، راه تازه. بديع توجه داشت

مّ داده است   :خيالات به نحوي كه به آنها جنبة حيات و حركت و تكلـ
  

  بـــه بـــزم و رزم درون آب و آتـــش اســـت چنانـــك 

  

  

  

  
  

  به صلح و جنگ، به كردار رحمـت اسـت و عـذاب   

  

  ) 132، ص همان(  

ّب استها از ويژگي. 7 ّب به مركـ   .  ي عمعق تشبيه جمع مركـ

ّب است 9/2. 8%   .تشبيهات عمعق، مفرد به مركـ

رسد رنجيدگي خاصي ازيكي از امراي  به نظر مي. هجو در ديوان عمعق زياد نيست. 9

ُل« سلطان محمد خوارزمشاه به نام   . داشته و به هجو او پرداخته است» اغُ

  . عمعق نشان دهنده تغيير سبك است يه خيالي و وهميتشبيهات نو، وجه شبه نو، تشب. 10

را در فكر شاعرانه خود كـاملا مسـتهلك نمـوده و صـنعت      هاي علمي  شاعر موضوع. 11

  . ابداع در بسياري از ابياتش آشكار است

  . رسد او شاعري شيعي است به نظر مي. 12

وجـود بعضـي از   . لغات مهجور در ديوان عمعق تشـبيهاتش را پيچيـده نمـوده اسـت    . 13

  . لغات فارسي موجود در معاجم عربي در ديوان عمعق گواه عربي داني اوست
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  مĤخذ منابع و

  

  كتابها) الف

  

 . ، چاپ سوم، قم، درر الادب)1373(آق اولي، حسام العلماء  .1

 .لبنان، دارالثقافه -بيروت ،چاپ سوم ، تاريخ الادبي عند العرب،)1401(احسان،عباس،  .2

 .، المدرس الافضل، قم، دارالكتاب)1410(علي افغاني، محمد .3

 .، سفر در مه، تهران، انتشارات زمستان)1374(پور نامداريان، تقي،  .4

 .، نقشبند سخن، تهران، انتشارات اشراقيه)1368(، جليل،  تجليل .5

 .، هنجار گفتار، اصفهان، فرهنگ سراي اصفهان)1367(تقوي، سيد نصراالله،  .6

 .مشكلات تاريخ جهانگشاي جويني، تهران، مؤسسه پايا، شرح )1373(خاتمي، احمد،  .7

ــدزي، محمــد،  .8 ــي، تهــران، بنگــاه ترجمــه و  )1344(خرن ــدين منكبرت  ، ســيرت جــلال ال

 . نشركتاب

 .،  لغت نامه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران)1372(دهخدا، علي اكبر،  .9

 .، هنر سخن آرايي، تهران، انتشارات سمت)1382(راستگو، سيد محمد،  .10

 .، شيراز،  انتشارات دانشگاه شيراز)1358(جايي، معالم البلاغه، ر .11

، ديوان، به اهتمام محمود مهدوي دامغاني، مشهد، كتابفروشـي  )1347(روني، ابو الفرج،  .12

 .باستان

 .، صور خيال، تهران، انتشارات زوار، چاپ سوم)1360(شفيعي كدكني، محمد رضا،  .13

 .، ابدع البدائع، تبريز، انتشارات احرار)1377(شمس العلماء گركاني، محمد حسين  .14

 .، بيان، تهران، انتشارات فردوس، چاپ هفتم) 1378(شميسا، سيروس،  .15
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 .، طراز سخن، يزد، دانشگاه يزد)1379(صادقيان، محمد علي،  .16

 .، تاريخ ادبيات، جلد دوم، تهران،انتشارات فردوس)1372(صفا، ذبيح االله،  .17

ل در شعر شاعران سـبك خراسـاني، كرمـان، مؤسسـه     ،  صور خيا)1378(طالبيان، يحيي،  .18

 .شاراتي عماد كرمانتفرهنگي و ان

 .، علم البيان، بيروت،  دار النهضه العربيه)م 1974(عتيق، عبدالعزيز،  .19

 .،  معاني بيان، تهران، انتشارات سمت)1376(علوي مقدم، محمد،  .20

لبنـان، دار المـؤرخ    -، اصول البيـان العربـي، بيـروت   )1420(علي الصغير، محمد حسين،  .21

 .العربي

 .،  ديوان، به نقل از آذر بيگدلي، آتشكده، چاپ بمبئي)1297(عمعق بخارايي،  .22

ديـوان، تصـحيح سـعيد نفيسـي، تهـران، انتشـارات كتابفروشـي        ) بي تـا (ــــــــــــــــــ،  .23

 .فروغي

انشـگاه  ،  دراسه و في مسائل البلاغيه هامه، مشـهد، انتشـارات د  )هـ1376(فاضلي، محمد،  .24

 . فردوسي

 . تهران، امير كبير، ، در باره ادبيات و ادبي، چاپ سوم)1380(فرشيد ورد، خسرو،  .25

 .، بديع، تهران، چاپ مهر)1379(فشاركي، محمد،  .26

، الكلمات الفارسيه في المعـاجم العربيـه، دمشـق، مكتبـه دار     )م 2003(نصر علي، جهينه،  .27

 . طلاس

 .غت واعجاز قرآن، تهران، انتشارات سمت،  علوم بلا)1380(نصيريان، يداالله،  .28

 .، جواهر البلاغه، قم، مكتب الاعلام الاسلامي، مركز النشر)1375(هاشمي، احمد،  .29

 .، مفصل شرح مطول، قم، نشر حاذق)1370(خراساني، حميدالدين،  هاشمي .30

 .، استعاره، ترجمه فرزاني طاهري، تهران، نشر مركز)1377(هاوسن، ترانس،  .31

 .، مدارج البلاغه، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسي)1383(خان،  هدايت، رضاقلي .32
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 . ، معاني و بيان، چاپ دوم، تهران، مؤسسه نشر هما)1373(همايي، جلال الدين،  .33

  
  

  :ها مقاله) ب
  

پژوهشـي   ، تعـدد و تركيـب در تشـبيه، مجلـه علمـي     )هــ  1375زمسـتان  (طالبيان، يحيـي،   .1
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